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ترکیه، کردهای سوری
و روسیه

در جنگ نیابتی کــه ترکیه علیه 
روسیه آغاز  کرد، آنچه کمتر تحلیل 
شــده، وضعیت کردهای ســوری و 
نقش آنها در این مناقشــه اســت. 
ترکیه با لشکرکشی و ورود به داخل 
مرزهای ســوریه قصد دارد علاوه بر 
اینکــه معبری به طول صد کیلومتر 
را در اختیــار بگیرد، در ســوی دیگر 
اجازه اتصال ســه قسمت از مناطق 
شــمالی ســوریه را کــه در اختیار 
کردهاســت و معروف بــه کانتون 
اســت، به کردها ندهد. این فاصله 
صدکیلومتری که دو شهرک «اعزاز» 
و «جرابلــوس» و چندین روســتا را 
شامل می شــود، نه تنها محل ورود 
تروریست های لژیونر داعشی است، 
بلکــه شــاهرگ حیاتــی معامله و 
فــروش نفــت داعش بــه ترکیه و 
بازارهای جهانی اســت. تــا قبل از 
ورود روسیه به کارزار سوریه، ترکیه 
قصد تصرف نظامــی این منطقه را 
نیروهای  داشــت و هرازچندگاهی، 
زمینی خــود را وارد ایــن موقعیت 
جغرافیایی می کرد. ادعای ترکیه در 
این موضوع، حمایت از ترکمن های 
سوری و محافظت از آنها در مقابل 
نیروهای اسد است. در این منطقه، 
علاوه بر نیروهای جهادی «النصره» 
و داعش، گروه اســلام گرای دیگری 
به نــام «اتحــاد اســلامی ترکمنی» 
وجود دارد که تحت فرمان دستگاه 
امنیتی و جاسوســی «میت» ترکیه 
حرکــت می کنــد. حال که روســیه 
به  صورت جدی وارد این مناقشــه 
اردوغان»،  طیــب  «رجــب  شــده، 
رئیس جمهوری ترکیه، این موقعیت 
اســتراتژیک را در خطــر می بیند و 
به صورت روشــن کردهای ســوری 
را رقیــب خطرناکــی بــرای خــود 
می پندارد. ترکیه از این موضوع بیم 
دارد که اتصال سه قسمت موسوم 
به کانتون و نزدیک شــدن کردها به 
دریا موجب شود، مواصلات ارتباطی 
بین نیروهای امنیتی ترکیه و داعش 
از بین بــرود؛ بنابراین قدرت گیری و 
وجود یک منطقــه امن کردی دیگر 
در فاصله هزارکیلومتری مرزهایش 
را با نــام مناطق تحت کنترل کردها 

نمی پذیرد.
کــرد  نیروهــای  دراین میــان، 
ســوری در جایگاه عمدترین نیروی 
شکست دهنده داعش، هم از سوی 
آمریــکا حمایت شــده اند و هم به 
صــورت مشــخص روســیه از آنها 
پشــتیبانی می کند. به نظر می رسد، 
دو ابرقدرت، کردهــا را نیروی قابل 
بنیادگرایی  بــا  اتکایــی در مبــارزه 
می داننــد و هر کدام ســعی دارند 
وجود این نیرو را در سوریه از دست 
ندهنــد. کردهای ســوری نیز که در 
اثنای جنگ ســوریه بــا اعلام خط 
ســوم، موجودیت خود را مستقل از 
مخالفان و موافقان رئیس جمهوری 
اینک در  ســوریه مطرح کرده  انــد، 
تعامــل با غرب و شــرق از ســویی 
پنداشــته  دموکــرات  ســکولار- 
می شوند و به صورت ضمنی غرب 
به آنها توجه می کند و از سوی دیگر، 
به صورت سنتی متمایل به اردوگاه 
چپ روسی هستند. به همین دلیل 
کردها در ســاحت دوگانه سیاســی 
نظــام بین الملل بــا انتخاب هر یک 
از این جناح ها متحمــل پیامدهای 
سیاسی و نظامی متفاوتی می شوند. 
و  کردهــا  مناقشــه  مســلما 
ترکیــه درباره کنترل ایــن موقعیت 
جغرافیایــی برای هر دو طرف حائز 

اهمیت است. 
اگر کردهــا بتوانند ایــن فاصله 
صدکیلومتــری را کنترل کنند، علاوه 
نواحی شــمالی  یکدست شــدن  بر 
ســوریه تحت تســلط کردها، خطر 
تهاجــم نیروهــای رادیــکال بر دو 
کانتــون کوبانــی و عفریــن نیز کم 
خواهد شــد و آنها بهتــر می توانند 
و ضعیف کــردن  رونــد محاصــره 
داعــش در ســوریه را رقــم بزنند. 
همچنیــن آزادســازی ایــن منطقه 
بــرای کردها، شــریان حیاتــی و راه 
نزدیک شــدن بــه دریاســت؛ چراکه 
فروش نفت چاه هــای این منطقه و 
انتقال آن به بازار از طریق نزدیکی به 
راه دریا و بده بستان با دولت مرکزی 

سوریه امکان پذیر خواهد بود.

نگاه

«بیتلز برای فروش»* در سرزمین عراق و سوریه 

حقیقت این است که وقتی می خواهیم این روزها درباره گروه «بیتلز» 
بیندیشــیم، برایمان کمی ســخت خواهد بود که تمرکز خود را روی «پل 
مک کارتنی» یا «جان لنون» و ترانه های بی نظیری چون: «دختر»، «کمک» 

و «هی، جود» بگذاریم. 
خب، تصور کنید که شــما در سرزمینی هستید که روزگاری دو کشور 
مدرن عراق و ســوریه را در خود پرورانده بود و اینک بیرق هایی ســیاه با 
انگشــتانی حواله آسمان همه آن چیزی اســت که از تمدن بین النهرین 
و همزیســتی مذاهب ابراهیمــی و اقوام رنگارنگش باقی مانده اســت 
و نشــانی از پالمیرا، نینوا و یادمان کشــتار ارامنــه دیرالزور و صدها بنای 
تاریخی و مذهبی دیگر نیســت. اما یک نشــانه از فرهنگ به نام حداقل 
باقی مانده است و آن هم گروه انگلیسی یا به بیان بهتر لیورپولی «بیتلز» 
بود؛ همان طور که بالاتر گفتیم اگر شما در منطقه به سر می بردید و آن قدر 
بدشانس بودید که از میان صدها گروه سلفی یا جهادی و تا دندان مسلح، 
گذرتــان به ســلاخ خانه ابوبکر البغدادی و رفقایــش بیفتد، احتمالا این 
شــانس را داشتید که با «جان»، «جورج»، «پل» و صد البته «رینگو» آشنا 
شــوید؛ همان گونه که «جیمز فولی»، «دیویــد هاینس»، «آلن هنینگ» و 

«استیون سوتلوو» در ضیافت شکنجه داعش بی سر شدند. 
جان لنون هیپی مســلک، صلح طلب و فعال ضدجنگ را در نیویورک 
فرامــوش کنید و به جان جهادی گردن زن، شــکنجه گر و بنیادگرا در رقه 
برسید. دیگر جنگجویان داعش و شــاهدان، سلول تروریستی چهارنفره 
کوچکــی در دل داعــش را به دلیل لهجه انگلیســی اعضایش «بیتلز» 
نامیدند. اما در اینجا ما درباره «محمدجاسم عبد الکریم علیان الظفیری» 
(یــا به طور خلاصه «محمد اموازی») متولد کویت صحبت می کنیم که 
در کودکی به انگلستان مهاجرت کرد به همراه خانواده و در خیابان «میدا 
ول» لندن و ســپس «سنت جان وود» ساکن شد که از بخت بد دنیا، تنها 
یک یا دو کوچه با خیابان مشهور «ابی رود» و استودیوی موسیقی اش که 
گروه های موسیقی بسیاری ازجمله «بیتلز» در آنجا آلبوم ضبط کرده اند 
و مردمان جهان آن را سمبلی از بیتلز و عکس تاریخی شان در گذر از آن 
خیابان (به همراه آلبومی بی نظیر به همین نام) می دانند، فاصله داشت. 
اینکه محمــد اموازی چگونه بــدل به جلادی بی رحم شــد آن هم 
در لندنســتان، چندان نیاز به کنکاش ندارد کــه در زندان بلمارش لندن، 
زندانیــان بنیادگرا همین الان هم از هم بندی های مســیحی و ...شــان، 
جزیــه می گیرنــد و آنها را به پیروی از روایت اســلام وهابی خودشــان 
مجبور می کنند یا اینکه در خیابان های بیرمنگام خواهان برپایی خلافت 
اسلامی مطلوبشــان در بریتانیا هســتند. جهان حوادث آنکارا، پاریس و 
بیروت را به نظاره نشســت و با بغض، حیات وحشــت زده کودکان دوما 
را فراموش کرد. از ســوی دیگر، مهاجرت مشــروع جنگ زدگان ســوریه 
به کشــورهای اروپایــی به واســطه فرصت طلبی مهاجــران اقتصادی 
افغانســتانی، آفریقایی تبار و دیگران کاملا از شکل انسانی اش خارج شد 
و مسیر فرار را برای جنگ زدگان سوری بیش ازپیش تنگ کرد. وجه دیگر 
این ســاعت شنی، سرنوشــت ما را به اینجا می رساند که چشم بگشاییم 
که اگر امروز سوری هستیم، فردا می توانیم عراقی، لیبیایی، کرد، آشوری، 
ارمنی و بســیاری دیگر باشــیم و از خانه ای که دیگر خانه نیست قدم به 
راهپیمایی بــزرگ بگذاریم.  اعضای جهادگر «بیتلز» چیزی نیســتند جز 
مأموران اجرائی رژیمی که شر را به امری روزمره بدل کرده است که دیگر 
حتی شمایل قدسی موردنظر افراط گرایانی همچون القاعده را هم ندارد. 
اصــولا دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم که اگــر روزی داعش بتواند 
از فاز شورشــگری دست بشــوید، از امنیت مرزهایش اطمینان حاصل و 
از یک رســمیت ضمنی برخوردار شــود، با توجه به منابع نفتی و ثروت 
باد آورده ای که دارد، دســت به ساخت وســاز برج های سر به فلک کشیده 
و مراکــز خرید مدرن بــا معماری های اعجاب انگیز بزنــد. همان طورکه 
کویتی هــا، اماراتی ها و قطری ها از نفت و برده داری نهایت اســتفاده را 
بردند. مگر نه اینکه قانون اجرائی دولت اســلامی چندان بی شباهت به 
آنچه قانون اساسی دولت عربستان ســعودی می نامند، نیست. داعش 
هم قدم در راهی گذاشته است که پیش از این در صحرای حجاز امتحان 
شــده اســت؛ حالا  گیریم که جای فیلیپینی ها و مردمان شبه قاره هند را 

ایزدیان و آشوریان گرفته اند. 
پهنه آنچه تا ســال گذشــته خود را «دولت اســلامی عراق و شام» 
می نامید، امروز از تمام شام فراتر رفته است و حداقل آنها در اینکه دیگر 
خود را به این نام نمی خوانند و تأکید بر نام «دولت اسلامی» دارند، روی 
کاغذ منطقی اســت. حملات هوایی ائتــلاف در حقیقت این جنگجویان 
را زمین گیــر نکرده چون کلا چنین قصدی هم نداشــته اســت. نیمی از 
کشــورهای عضو ائتلاف در عمل، اگر نه مســتقیم در سوریه که در یمن، 
عراق، لیبی و مصر از آنها حمایت می کنند. تئوری وجودی این جهادگران 
ســلفی را آن قدر شــنیده ایم که دیگر حتی کسی شــگفت زده نمی شود 
اگــر روزی خلافت ابوبکر البغدادی در واقعیت هم تبدیل به ســرزمینی 
موردتأیید مجامع بین المللی شــود. حتی در انتهای بدبینی هم می تواند 
بــر به رسمیت شناخته شــدن از ســوی امارات متحده عربی، عربســتان 
ســعودی و پاکستان حســاب باز کند که قبلا با امارت اسلامی ملاعمر و 

باقی طالب هایش همین بازی را کرده بودند. 
داگلاس آدامــز در نــوول طنز بی نظیرش «راهنمای کهکشــان برای 
اتواســتاپ زن ها»** در دهان یکی از شخصیت هایش «آرتور دنت» پس 
از نابودی زمین در رابطه با مدخل کره زمین در دایره المعارف کهکشــان 
جمله ای گذاشــته است با این مضمون که: «چی؟» چیز خاصی نیست؟ 
«فقط همین یه جمله؟ یعنی دیگه درباره زمین هیچی نمیشه گفت؟ جز 
«چیز خاصی نیست؟» «این شوخی فرازمینی حکایت امروز جهانی است 
ازشکل خارج شده که با وجود داعش و جبهه النصره از یک سو و گورهای 
جمعی و زنان به بردگی رفته ایزدی که با هارمونی سیل پناه جویان و آیلان 
مانده در ســاحل و پالمیرای فروریخته تکمیل می شود که به قول دیگر 
شــخصیت داستان راهنمای کهکشان یعنی «فورد پریفکت»: «بیشترش 

چیز خاصی نیست!».
برآورد هزینه ائتلاف برای ازبین بردن «جان جهادی» چندان ســخت 
نیست. هرچند یافتن او آن گونه که اعلام شد، گویا بسیار پیچیده بوده است 
کاملا برعکس چپمن که جان دیگر را خیلی راحت و بســیار کم هزینه در 
نیویورک یافت و بی جانش کرد. جان لنون انسان شریفی با آرمانی بزرگ 
بود که یادمانش در تمام جهان برپاســت و اما شــاید جان جهادی را در 
بهتریــن حالت در آینده به جز خاطره خانــواده اش، تنها بتوان در اوراق 
بایگانی سرویس های امنیتی کشورهای غربی یافت. شاید به قول شوخی 
داگلاس آدامز دنیا چیز خاصی نباشد اما می توان هنوز کمی «تصور» کرد 

که در آن چیزی هم که باقی مانده، می توان جهانی دوباره را برساخت. 
پی نوشت:

* «بیتلز برای فروش» نام چهارمین آلبوم اســتودیویی گروه بیتلز در 
سال ۱۹۶۴

** «راهنمای کهکشان برای اتواستاپ زن ها» داگلاس آدامز- ترجمه: 
آرش سرکوهی (نشر چشمه، ۱۳۹۴) 
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یادداشت

جایزه نوبل صلح امســال به کســانی تعلق گرفت که کاملا ناشناخته بودند. 
جالب اینکه در میان آنها زنی حضور داشت که کمتر کسی از او چیزی خوانده 
یا شنیده بود. او کسی نبود جز «وداد بوشماوی»، فعال حقوق  بشری تونس 
که نقش مهمی در حرکت جامعه مدنی تونس داشت. به گفته اعطا کنندگان 
جایزه صلح، این افراد توانســتند در مجموع حرکتی انتقالی و مسالمت آمیز 
را به ســمت یک تحول دموکراتیک در کشورشــان به پیش برند. بوشماری 
انتظار دارد زنان در سیاســت آینده تونس نقش پررنگ تری داشــته باشند. 
برای همین، تلاش می کند در آینده یک رئیس جمهور زن داشــته باشــند. 
خانم وداد بوشماوی، رئیس ســازمان «الاعراف» (اتحادیه صنعت، تجارت 
و صنایع ســنتی تونس) متولد ۱۹۷۰ در شــهر «بوشــمه»، واقع در استان 
«قابس» تونس است. در رشــته بازرگانی بین المللی تحصیل کرده و پدرش 
«الهادی بوشــماوی»، صاحب چند شــرکت معروف است که در حوزه های 
نفت، نســاجی و صنعت فعالیت می کنند. او بعد از انقلاب تونس در ســال 
۲۰۱۱ به ریاست اتحادیه صنایع و بازرگانی انتخاب و در سال ۲۰۱۳ به  عنوان 
«زن بازرگان عرب» برگزیده شد و در سال ۲۰۱۴ جایزه مؤسسه بازرگانی برای 

صلح را دریافت کرد. 

پیش از صحبت درباره جایزه نوبل برای ما از وضعیت زنان تونس در  �
این روزها بگویید؟ 

زنــان تونس این روزها دســتاوردهای مهم و بزرگی داشــته اند و تلاش 
می کننــد این دســتاوردها را حفظ کننــد. اعطای جایزه صلــح، البته به ما 
انگیزه هــای جدیدی داد و درواقع ثابــت کرد زنان تونس در همه عرصه ها 
توانمندی هــای بالایی دارنــد. بااین حال، ما هنوز انتظارات بیشــتری داریم 
و می خواهیــم حداقل نیمی از وزرای دولت و نماینــدگان مجلس را زنان 
تشکیل دهند؛ چنان که تلاش می کنیم در آینده یک رئیس جمهور زن داشته 

باشیم. 
چرا جایزه نوبل صلح را به شما دادند؟  �

کاملا بر این باوریم که اعطای جایزه صلح به ما -که به خوبی از ماهیت 
و تاریخ آن آگاهیم- به دلیل انقلاب مســالمت آمیز تونس و تکیه اساســی 
ما بر تحولاتی بود که از شــیوه های مسالمت آمیز به دست آمد. این چیزی 
اســت که نقشــه راهمان را بر آن اســاس طراحی کرده و کامــلا نیز به آن 
پایبنــد هســتیم. همین روش بود که مــا را به انتخابات ریاســت جمهوری 
رســاند و توانستیم پارلمان، قانون اساســی و دولت جدیدی داشته باشیم. 
همچنین موفق شــدیم در کشــور ثبات ایجاد کنیم و به همین دلیل بود که 
اعطا کنندگان جایزه صلح تجربه، ما را در مقایســه با سایر انقلاب های بهار 

عربی موفق دیدند؛ چون اکثر آنها به جنگ های داخلی منجر شد. 
به این جایزه چگونه نگاه می کنید؟  �

این اولین جایزه بین المللی در این ســطح اســت که تونس آن را کسب 
می کند؛ بنابراین افتخاری برای تونس و نهادهای جامعه مدنی این کشــور 
اســت. این جایزه بازتاب خوبی در تونس داشت و نشان داد این کشور مهد 
صلح و محبت اســت. کمااینکه بر بازرگانی و سرمایه گذاری ها در کشور ما 
نیــز تأثیری مثبت خواهد داشــت و به رونق گردشــگری و آوازه تونس در 
جهان کمک می کند. این جایزه تونس را به تحولات مســالمت آمیز تشویق 
و کشــور را به در پیش گرفتن سیاســت جدیدی ترغیب می کند تا تونس به 

الگویی برای صلح، گفت وگو و عبور از مشکلات تبدیل شود. 
وقتی گفتند می خواهند چنین جایزه ای را به شما بدهند چه احساسی  �

داشتید؟ 
احساس افتخار و غرور می کردم. احســاس اینکه توانسته ام به تکلیفم 
در مقابل کشــورم، ملتم و حتی خانواده ام عمل کنم؛ زیرا کاری کرده بودم 
که پرچم تونس بر فراز بلندترین محافل بین المللی برافراشــته شود. همه 

احساس افتخار و خوشبختی کردند. 

پرونده تونس چگونه ارائه شد؟  �
پرونــده ما از طریــق «باجی قائد السبســی»، رئیس جمهور کشــور، به 
مؤسســه صلح نوبل ارائه شد. ما جزء ۲۸۸ نفری بودیم که نامزد این جایزه 
بودند و «آنگلا مرکل»، صدر اعظم آلمان نیز نامزد این جایزه بود. در نهایت 

کمیته صلح ما را به  عنوان نمایندگان جامعه مدنی انتخاب کرد. 
اعطای این جایزه بر افکار عمومی مردم تونس چه اثری داشت؟  �

این بهتریــن هدیه ای بود که بــه ملت ما داده شــد، واکنش همه آنها 
شــادمانی زائدالوصفی بود. البته بعضی ارزش آن را نمی شــناختند و قدر 
آن را نمی دانســتند؛ چون برای اولین بار یک زن چنین جایزه ای را در تونس 

می گرفت. اما در مقابل رســانه های تونس خوب عمل کردند و فورا دست 
به کار شده و این موضوع را برای مردم و افکار عمومی کشور توضیح دادند. 

اکنون سطح انتظارات از شما چقدر افزایش می یابد؟  �
احســاس می کنیم خیلی. مــا در جایگاه نمایندگان تونــس باید حامی 
تجربه سیاسی کشور باشیم و جامعه را به گفت وگوهای بیشتر تشویق کنیم؛ 
زیرا این تنها راه برای حل مشــکلات اســت. گام بعدی این است که به کار 
جدی خود ادامه دهیم و بکوشــیم پیوندمان را با ملت مســتحکم تر کنیم. 
این جایزه نخســتین ایستگاه است؛ نه آخرین ایســتگاه. آن هم در راهی که 

امیدواریم به ســربلندی کشور و ملت ما ختم شــود. این جایزه هرگز مسیر 
ما را منحرف نخواهد کرد، بلکه می تواند نشــانه شــروعی تازه  برای تحقق 

آرزوهایی بزرگ تر باشد. 
چه برنامه هایی برای استفاده از این جایزه دارید؟  �

تلاش می کنیم از این جایزه در راه ســرمایه گذاری خارجی در کشورمان 
اســتفاده کنیم. شــما می دانید تونس کشــوری اســت که گردشگر جذب 
می کند. ملت ما ملتی خوش قلب اســت، نه کینه توز یا سوءاســتفاده گر. ما 
برای خودمــان حرفه هایی داریم، صنایع دســتی و کارگرانــی ماهر. تلاش 
می کنیم اقتصاد مان را توســعه بدهیم و دوباره تونس را ســربلند کنیم. ما 
برنامه هــای اقتصادی و اجتماعی بزرگی داریم که ان شــاءاالله برای تحقق 

آنها تلاش خواهیم کرد. 
اینکه یک زن عرب جایزه صلح نوبل را بگیرد چه معنایی دارد؟  �

دریافــت چنین جایزه ای برای یک زن عرب به معنای ایجاد تحول مثبت 
در نگرش غربی ها به زنان عرب اســت. این نشان می دهد در نظرشان زنان 
عرب دیگر از فضای بسته آشپزخانه و بچه داری بیرون آمده اند و در شرایط 
کنونی یــک ابزار مهم برای تغییر مثبت در سرنوشــت کشورهای شــان به 
حســاب می آیند. آنها قدرت تفکر و اقدام دارند؛ چنان که این جایزه به زنان 
عرب، حق و آزادی می دهد که از این به بعد از پستوها درآمده و خود را در 

صفوف اول جامعه قرار دهند. 
آیا این جایزه را در تونس به کسی اهدا کردید؟  �

بله، به شهدای آزادی که جان و زندگی شان را به خاطر تونس و کرامت 
ملت ما اهدا کردند. اغراق نمی کنم که این جایزه باعث شــد ما بیشــتر به 
آنها فکر کنیم و به یاد داشــته باشیم آنها چه کردند تا ما به اینجا رسیدیم؛ 
چنان که باعث شــد بــه نقش نهادهای جامعه مدنی و جوانان بیشــتر پی 

ببریم. 
منبع: «الرایه» چاپ قطر

«دیوید کامرون»، نخســت وزیر بریتانیا می گوید با گروه تروریستی 
«داعش» باید جنگید. «جرمی کوربین»، رهبر جنجالی حزب «کارگر» 
و مخالف سرسخت کامرون نیز می گوید که باید با آنان مذاکره کرد. اگر 
نیت ما «تضعیف و نابودی» این گروه است، پس باید هر دو استراتژی 
را در پیش گرفت؛ جنگ و سیاســت.  بمباران ضروری است. بمباران 
می تواند مانع پیشرفت داعش شود و همین سیاست به پیشمرگه ها 
و جنگجویان کرد اجازه داد تا «شــنگال» را باز پس گیرند و همچنان 
کنترل «کوبانی» را در دست داشته باشند. حال فرقی نمی کند که این 
بمب ها بر کدام مواضع داعش در عراق ریخته می شــود اما نباید از 
ســوریه غافل شد. من متوجه مخالفت «بشار اسد»، رئیس جمهوری 
ســوریه، با بمباران توسط روسیه و فرانسه نمی شوم. فرقی نمی کند، 
اگر ما با این تفکر که در صورت حمله به داعش در ســوریه، آنها به 
ما در اینجا حمله می کنند، پس نباید چنین کاری انجام دهیم، دست 
نگه داشتیم، در اشتباه هستیم.  بر اساس تجربیاتی که ۱۶ سال پیش 
در کوزوو به دســت آوردم، می توانم بــا قاطعیت بگویم که بمباران 
باعث نمی شود گروهی از مواضعش عقب نشینی کند. تنها از طریق 
نیروی زمینی می توان موفق شــد. برای داشــتن استراتژی هماهنگ 
برای خارج کردن داعــش از مناطق تحت تصرفش احتیاج داریم بر 
توان نیروهــای زمینی بیفزاییم. اما چه کســانی؟ نیروهای کرد، هم 
در عراق و هم در ســوریه، اکنون تا مرز مناطق تحت تصرف داعش 
پیشرفت کرده اند اما آیا می توانند از این جلوتر نیز بروند. محال است؛ 
چراکه نیروهای سنی و ساکنان روستاها در هر دو طرف، از ورود آنان 
اســتقبال نمی کنند. همچنین نیروهای سنی عراقی وجود ندارند که 
برای جنگ با داعش مناسب باشند چراکه ممکن است اتفاقات سال 
۲۰۰۶ میلادی تکرار شــود. نیروهای سنی ســوریه نیز گزینه مناسبی 
نیســتند زیرا آنان تا زمانی که بشار اســد، رئیس جمهور سوریه باشد، 
شکســت داعش در اولویت نخستشــان جای نمی گیرد. تصور اینکه 
نیروهای عرب دیگر کشــورهای منطقه برای نجــات گامی بردارند، 
تصوری خیال انگیز و رؤیایی اســت. درحال حاضر آنان به طور کامل 
بر یمن متمرکز شــده اند. پس اگر غرب آمادگی اعزام نیروی زمینی را 
نداشــته باشد، به راستی چه کســی دارد؟  حتی اگر ما قادر باشیم با 
اعزام نیروی زمینی، داعش را مانند دیگر گروه های شورشی بار دیگر 
مهــار کنیم، نبایــد تمامی ایده ها را از هم اکنون نابود کنیم. رســیدن 

به این هدف به یک اســتراتژی سیاسی نیازمند اســت. ژنرال «وارن 
فیپس»، یکی از فرماندهان سابق آمریکایی، می گوید مذاکره نیز لازم 
اســت. او تأکید می کند: «جنگ چگونه تمام می شود... ما نمی توانیم 

تمامی ابزارمان را نابود کنیم».
اگر مــا فکر کنیم که داعــش تنها از یک گروه فرقه ای مُرده ســر 
بیــرون آورده، تنها در حال فریب دادن خودمان هســتیم. متأســفانه 
آنان با وجود خشونت وحشتناکشــان، در حقیقت زیرک هستند. آنان 
به خوبی می دانند که کشــتن یک گروگان غربــی جلوی تلویزیون، آن 
هم به روشــی جدید، بــه اندازه گردن زدن ۷۰ کــرد، نمی تواند توجه 
ما را جلب کنــد. آنان می دانند یک حمله به پاریس یا ســاقط کردن 
هواپیمــای روس، همــان هجمه ای را بــه وجود مــی آورد که آنان 
می خواهند. اگر ما به راســتی خواهان پایان دادن به این جنگ خشــن 
هستیم، باید به جای ابراز احساســات گسترده، بسیار خونسرد و آرام 
به تمامی اقدامات آنان واکنش نشــان دهیم. در ابتدا باید توجه کنیم 
که چرا آنان حمایت سیاســی می شــوند. پذیرش اینکه یک عقیده تا 
ایــن اندازه پوچ، تا این حد بتواند محبوب باشــد، بــرای ما عجیب و 
غریب اســت. پذیرش این مسئله همان قدر دشــوار است که بتوانیم 
تشریح کنیم، چطور  هزار مرد توانستند به راحتی شهری مانند موصل 
با دو  میلیون نفر جمعیت را تنها در چند ســاعت تصرف کنند. ما در 
عراق اشــتباهات متعددی را مرتکب شدیم؛ اما بدترین آن این بود که 
در ســال ۲۰۱۱ پیش از آنکه بتوانیم قدرت را به صورت مســاوی بین 
شیعیان و سنی ها تقسیم و مذاکرات جدی را برای تضمین این تقسیم 
قدرت برقرار کنیم، این کشــور را ترک کردیم و نتیجه همانی شــد که 
دیدیم، بسیاری از سنی ها به داعش پیوستند و این گروه جان گرفت. 

شــکی وجود ندارد که بســیاری از معاونان «ابوبکر البغدادی»، 
خلیفــه خودخوانده داعش، نیروهای ســابق ارتــش عراق در زمان 
دیکتاتوری «صدام» و افســران حزب «بعث» هســتند. دقیقا همین 
اتفاق نیز برای سنی های سوریه رخ داد و حکومت علویان هم همین 
شــرایط را رقم زد. پس اگر ما بتوانیم خواســته سنی ها را بفهمیم و 
بتوانیم آنان را متقاعد کنیم، این شانس را خواهیم داشت تا مشکلی 

به نام داعش را ریشه کن کنیم. 
ما باید به راه حل های غیرممکن فکر کنیم: شــاید در انتها بتوانیم 
بــا داعش وارد مذاکره شــویم. هر زمانی که با یک گروه تروریســتی 
مواجه شــدیم، تأکید کردیم که هرگز با آنان وارد مذاکره نمی شــویم 
اما از سال ۱۹۹۰ درنهایت مجبور شدیم با آنان مذاکره کنیم؛ «ارتش 
جمهوری خواه ایرلند شــمالی»، «جبهه آزادی بخش ملی فارابوندو 
مارتــی» در الســالوادور، «جنبش آچــه آزاد» (GAM) در اندونزی، 
«جبهــه آزادی بخش اســلامی مــورو» در فیلیپین و گــروه «فارک» 

کلمبیا. مردم می گویند داعش متفــاوت و قوانینش غیرقابل پذیرش 
اســت؛ البته که این گــروه متفاوت اســت مانند تمامــی گروه های 
تروریســتی که با یکدیگر متفاوت بودند. اما این به آن معنا نیست که 
تمامی آنچه تاکنون پس از رویارویی هایمان در گذشــته آموخته ایم، 

دیگر ارزشی ندارند؟ 
مهم اســت که بفهمیم مذاکره با تروریست ها به معنای موافقت 
با آنان نیســت. من پیشــنهاد نمی کنم که هم اکنــون کنار البغدادی 
بنشــینیم و مذاکره کنیم، حتی اگر او آماده گفت وگو باشــد. اما باید 
مانند همه درگیری ها در گذشــته عمل کنیم: بازگشــایی کانال های 
مناســبی که به ما اجــازه دهد درنهایت یعنی زمانــی که فهمیدیم 
اقدام نظامی کافی نیســت، باب مذاکره را آغــاز کنیم. دولت بریتانیا 
در ســال ۱۹۷۲ میــلادی کانال های ســری را برای مذاکــره با ارتش 
جمهوری خواه ایرلند شــمالی باز کرد اما گفت وگوها ۲۰ ســال بعد 
آغاز شــد. باید بپذیریم که حتی اگر داعش و «القاعده» به طور کامل 
نابود شــوند، تفکر جهادی بــه طور کامل حذف نمی شــود.  مردم 
می گویند چیزی برای مذاکــره با داعش وجود ندارد اما آنان نیز باید 
بیاموزنــد که مذاکره به معنای توافق با آنان نیســت. با این تفســیر، 
بریتانیا هرگز نباید با ارتش جمهوری خواه ایرلند شمالی که سلاح به 
دست داشــتند، وارد گفت وگو می شد؛ افرادی که می خواستند ایرلند 
شــمالی را به طور کامل تصــرف کنند و اکثریت نیز بــا آنان هم گام 
شــده بودند. امــا زمانی که در کنــار رهبران ارتــش جمهوری خواه 
ایرلند شــمالی نشستیم، از آنان خواســتیم درباره موضوعات واقعی 
مانند تقســیم قدرت و حقوق بشــر حرف بزنند. راهی که می توان با 
داعش نیز آزمود. هیچ کس با آنان درباره تأســیس خلیفه ای جهانی 
گفت وگو نمی کند اما ما می توانیم درباره نارضایتی سنی ها و راه های 
پایان دادن به خشــونت کنونــی گفت وگو کنیم.  مــن نمی گویم که 
مذاکره بایــد جایگزین جنگ شــود، مگر اینکه فشــار نظامی باعث 
شــود که این گروه مسلح برای مذاکره آماده نشود. تاریخ به ما نشان 
داده اســت که جنگ به تنهایی پاسخ گو نیست. اما می خواهم بدانم 
چه کســی در نهایت حاضر خواهد شــد برای جنگ با داعش، نیروی 
زمینی به منطقه اعزام و تضمین کند که یک استراتژی سیاسی جدی 

می تواند به نارضایتی سنی ها در عراق و سوریه پاسخ دهد. 
اگر ما از گذشــته درس گرفته باشیم، باید از تمامی ابزارها – فشار 
نظامی، پاســخ بــه نارضایتی هــا و ارائه راه حل سیاســی- هم زمان 
استفاده کنیم و به جای هر استراتژی دیگری، این مسئله را در اولویت 
قرار دهیم و زمانی را تلف نکنیم. در چنین شرایطی می توانیم زندگی  

هزاران نفر را در خاورمیانه و اروپا نجات دهیم. 
ترجمه: نفیسه کریمی / منبع: گاردین 

سیاوش رزمند
افشین غلامى

«وداد بوشماوی»، برنده جایزه صلح نوبل: 

برای ریاست جمهوری یک زن در تونس تلاش می کنم 

باید نشست و با «داعش» مذاکره کرد 

دریافت چنین جایزه ای برای یک زن عرب 
به معنای ایجاد تحول مثبت در نگرش غربی ها به زنان عرب است. 

این نشان می دهد در نظرشان زنان عرب دیگر از فضای بسته 
آشپزخانه و بچه داری بیرون آمده اند و در شرایط کنونی 

یک ابزار مهم برای تغییر مثبت در سرنوشت کشورهای شان 
به حساب می آیند. آنها قدرت تفکر و اقدام دارند

 جاناتان پاول
 معاون نخست وزیر سابق بریتانیا


